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 مسریهای کتمان بيماریواکاوی فقهی حقوقی ضمان در 
 1اکبر محمودی

 چکيده

شود که اين نيز ضررهای بزرگی را به اعضای جامعه تحميل ها میآن و ابتلای شيوعهای مسری سبب کتمان بيماری

بار با اساس اين مقاله برای نخستينشود، برهمينرو سؤال درباره ضمان کتمان و ادله و مبنای آن طرح میکند، ازاينمی

و  ادله براساس .داختو رويکرد فقهی حقوقی به پاسخ اين سؤال پرای تحليلی و اسناد کتابخانه روش تحقيق توصيفی

 ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعيت قتل و اصل مختلفی مبانی

قاعده اتلاف، قاعده  ادله و مبانی گوناگونی ازجمله . براساسمسری حرام و ممنوع است هایکتمان بيماری، احتياط

ت کتمان حقيقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ايمنی و قاعده تعهد به تسبيب، قاعده غرور، قاعده ممنوعي

 اوکننده بيماری از وی است و ديه از مال ضامن زيان و مرگ دريافت کننده بيماری مسری، کتمانمراقبت متعارف

ه قاعده اقدام و قاعد طبق قاعده تحذير، با افشای بيماری خويش برای ديگران دهنده بيماریشود. انتقالدريافت می

ل حکم به ضمان در انتقا .بودنخواهد کننده آن امن بيماری و اتلاف يا اضرار دريافتض ،تر بودن مباشر از سببقوی

 از مستقلات عقلی و سيره عقلاء است و حکم شرع در آن ارشادی و امضايی است.  های مسریبيماری

 هاکليدواژه

 کتمان. ضمان، واگيردارکتمان بيماری ، گيرهای مسری، بيماری همهبيماری
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 مقدمه .1

ها وارد کرده و همه ابعاد به ملت و جدی های فراوانيابند و آسيبجهان شيوع می کل نقاطدر مسری  هایبيماری      

کشانده پذير را به تعطيلی که همه مراکز تجمعطوری( به1312 :دهند )هادیقرار می خويش تأثير زندگی آنان را تحت

 .کنندرا فلج می انسان و زندگی

را در اعضای ديگر خانواده و جامعه خطر شيوع آن مسری هایبيماری يکی از ابتلای عضوی از خانواده و جامعه به

 تا(بی :ها نياز به همکاری همگانی دارد. )پارسایبيماری نابودی اين کنترل و همراه دارد وبه

 ،دلائل گوناگون ازجمله خجالت، ترس طرد مردمی و خوف انفصال از شغلبه مسریهای برخی مبتلايان به بيماری

انی خصوص کسبه ديگران به و جدی های فراوانآسيب کتمان کنند و اينبيماری مسری خودشان را از ديگران پنهان می

 کند. که با آنان ارتباط نزديک دارند تحميل می

 «واگيردار هایبيماری به مبتلا بيماران مدنی مسئوليت» هايی نوشته شده ازجمله مقالههای مسری مقالهيماریدرباره ب

 رد کيفری مسئوليت احراز نحوه» مقاله. دارد حقوقی رويکرد که بيشتر شده منتشر مدنی فقه هایآموزه مجله در

دارد و  حقوقی رويکرد کامل طوربه که شده منتشر پزشکی حقوق مجله در «انتساب قابل جرائم و واگيردار هایبيماری

های مسری را تنها درباره مسئوليت کيفری بحث کرد. برحسب تتبع تاکنون هيچ اثری بحث ضمان در کتمان بيماری

ی سصورت تطبيق ميان فقه و حقوق و با ساختار متمرکز و مستقل ارائه ننموده و ادله و مبانی مطرح درباره آن را برربه

  گسترده و دقيق نکرده است.

 ی به بررسیاکتابخانه اسناد و تحليلی توصيفی تحقيق روش با نگارنده مسأله، اين ضرورت و اهميت به توجه با

ه دربار علمی نگارش نخستين اثر مقاله، اين نوآوری پردازد.می مسری هایبيماری ضمان در کتمان فقهی و حقوقی

های مسری با رويکرد تطبيق ميان قواعد و احکام فقه و قواعد و قوانين حقوق و ارائه بيماریضمان در کتمان  بررسی

 مستند و امبن که است اصلی اين کارراه .شکل گسترده، دقيق و شفاف استکار مناسب جهت بيان ادله و مبانی آن بهراه

 .است شده قلمداد امضاء و ارشاد باب از شرع حکم و شده برشمرده عقلاء سيره و عقل مستقل حکم ضمان، در اصلی

 

 مسریهای بيماری . چيستی2

قيم شود که با انتقال مستگفته می های ناشی از يک عامل عفونی خاص يا فراورده سمی آنبه بيماری مسری هایبيماری

جامعه  انتقال يافته و در سطحو...  جمادهاها، ها، گياهها، حيوانهای آن ازطريق انسانيا نامستقيم آن عامل يا فراورده

مانند سل، وبا، ايدز، ايبولا، مرس  : کشندهدستهها به دو نوع از بيماری ( اين1311 :شوند. )فولادبندسرعت پخش میبه

 ( 1314 :شوند. )فروغیتقسيم می مانند تبخال و برفک و کرونا و غيرکشنده
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 هاضمان درباره کتمان آن استخراج حکم امکان و مسری هایمستحدثه بودن برخی بيماری. 3

رو دليل خاص پيرامون حکم ضمان روند، ازاينشمار میهای مسری مانند کرونا از مسائل مستحدثه بهبرخی از بيماری

وجود دارد؛ زيرا دليل اصلی بر  شود؛ ولی امکان استخراج حکم ضمان آنها در ادله نقلی و حقوقی يافت نمیکتمان آن

ن توامان، حکم مستقل عقل است و با کمک عمومات و اطلاقات ادله موجود و همچنين حکم مستقل عقل میضمان کت

ها بر شود که امکان تطبيق آن( در قوانين موضوعه نيز مقرراتی يافت می1311حکم آن را استنباط کرد. )محمودی: 

 های مسری نوپديد وجود دارد. بيماری

 

 مسری هایماریکتمان بي و حرمت ممنوعيت .4

يگران بيماری از د خويش بدان، کتمان آن و اطلاع وی از ابتلای مسری هایبيماری يکی از درصورت ابتلای شخصی به

( فتوا 1400 :ممنوع است. فقهاء )منتظریحرام و  ،ويژه کسانی که ارتباط نزديک با بيمار داشته و درمعرض ابتلا هستندبه

ايدز مبتلا است و با کسی ازدواج کرده نبايد عملی انجام دهد که سبب سرايت  مسری بيماریکه به  شخصی اندداده

 طرف مقابل شود.  بيماری به

 هاترين آنمهم دلالت دارند که برخی مسریهای بر ممنوعيت و حرمت کتمان بيماری فقهی و حقوقی ادله فراوان

 شود. می بيان

 

ضررقاعده نفی .1ـ4  

 :؛ محقق1411 :)بجنوردی استقواعد معروف فقهی و حقوقی  شود ازياد می« لاضرر»آن با عنوان  که از ضررقاعده نفی

 ( 1312 :زادهرود. )ولیشمار می( که مبنای مسئوليت مدنی به1421

فلََيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ »(، آيه 033)بقره، « بِوَلدَِهِلاتَُضَآر َ واَلِدَةٌ بِوَلدَهَِا وَلاَ مَوْلُودٌل َهُ »ادله فراوانی ازجمله آيه  قاعده به اين

لاضِرارَ لاضَرَرَ وَ»(، حديث نبوی 020)بقره، « شَهِيدٌ َتََکْتُبُوهَا وَأَشْهدُِوْاْ إِذاَ تَبَايَعْتُمْ وَلاَيُضَآر َ کَاتِبٌ وَلاَ أَلا 

؛ 1311 :؛ طوسی1410 :؛ حلبی1411و  1424و  1423 :دوق؛ ص1420 :؛ کلينی1421 :)موسوی« المُؤمِنِ[الإِسلامِ[]عَلَی]فِی

(، اجماع 1314 :؛ صفايی1421 :؛ محقق1411 :(، حکم عقل )مکارم1410 :تا؛ موصلیو بی 1321 :؛ شافعی1323 :تميمی

جا مدرکی است؛ ولی شود. اجماع در اين( استناد داده می1314 :؛ صفايی1421 :( و بنای عقلاء )محقق1432 :)قمی

 کنند. قاعده را اثبات می وع ادله ديگر اينمجم

 :؛ فيومی1410 :معنای زيان، خسارت، بدحالی، شدت بدن و فقر است )راغبضرر درلغت درمقابل نفع بوده و به

معنای زيان در هرچيز اعم از جان، مال، جا به( و دراصطلاح فقهی و حقوقی در اين1320 :؛ رازی1401 :؛ جوهری1421

 (1314 :؛ صفايی1413 :؛ روحانی1411 :؛ بجنوردی1421 :ست. )خراسانیا آبرو و...

 :؛ جوهری1320 :؛ رازی1421 :يکديگر است. )فيومی به رساندن ضرر معنایاست که درلغت به« ضرر»ضرار از ريشه 

باور هستند که تفاوتی ميان ضرر و ضرار نيست و  اين ( بر1421 :( برخی مانند محمدکاظم خراسانی )خراسانی1401
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معنای ( عقيده دارند ضرر به1412 :محمدحسين نائينی )نائينی کنارهم ازباب تأکيد است. بعضی مانند دو درآمدن آن

 ( بر1411 :خمينی )خمينی زدن ارادی و عمدی است. بعضی ديگر مانند اماممعنای زيانزدن غيرارادی و ضرار بهزيان

معنای قراردادن در ضيق، شدت و رساندن مکروه و معنای نقص در اموال و انفس و ضرار بهنظر هستند که ضرر به ينا

 حرج است.

قاعده را  ( اين1410 :( و سيدمحمدصادق روحانی )روحانی1402 :فقهاء مانند سيدابوالقاسم خويی )خويی برخی

 :مرتضی انصاری )انصاری ( و1432 :گر مانند ابوالقاسم قمی )قمیاند؛ ولی برخی ديغير دانسته مختص به اضرار به

را نسبت به اضرار خدا به بشر  ( آن1432 :ابوالقاسم قمی )قمی نفس و بعضی ديگر مانند را درباره اضرار به( آن1414

 اند. نيز جريان ساخته

ور به ام قاعده نسبت باره شمول اينترک افشاء است که از امور عدمی است. ميان فقهاء در مسریکتمان بيماری 

را در  ( آن1412 :( و محمدحسين نائينی )نائينی1414 :انصاری )انصاری مرتضی دنظر است. برخی ماننعدمی اختلاف

(، سيدمصطفی محقق داماد 1412 :دانند؛ ولی برخی ديگر مانند سيدعلی طباطبايی )طباطبايیامور عدمی جاری نمی

تواند دليل بر ممنوعيت بنابر قول دوم اين قاعده می دانند.را جاری می( آن1430 :( و باقر ايروانی )ايروانی1421 :)محقق

 های مسری باشد. و حرمت کتمان بيماری

( کتمان بيماری 1321 :ديگری شوند. )يزدانيانضرر  داشته و نبايد سبب هم مسئوليت مدنیبه اعضای جامعه نسبت

رو شخص مبتلا بدان بايد ديگران را از ابتلای خودش ، ازاينشودمی آنان سبب تحميل ضرر بزرگی به يگرانمسری از د

  به آن بيماری آگاه سازد و کتمان آن حرام و ممنوع است. 

 

دفع ضرر محتمل قاعده لزوم .2ـ4  

فادش اين است که بايد انسان از که م رودشمار میبهقواعد معتبر فقهی و حقوقی  دفع ضرر محتمل از قاعده وجوب

 (   1410 :آن بدهد پرهيز کند. )مصطفوی هرچيزی که احتمال ضرر اعم از دنيوی و اخروی در

 :؛ خراسانی1411 :)مجاهد(، حکم عقل 1410 :ادله فراوانی ازجمله مقتضای دليل اصلی )مصطفوی قاعده به برای اين

 استناد شده است.  (1430 :( و سيره عقلاء )هاشمی1430 :؛ هاشمی1410 :؛ مصطفوی1421

شامل ضرر  نيز قاعده ضرر در اين( 1402اين قاعده در احکام شرعی و موضوعات خارجی جريان دارد. )خويی: 

اس اسضرر متوجه به اشخاص ديگر است. براين مسری هایشود. در کتمان بيماریمتوجه به خود انسان و ديگری می

 آن حرام و ممنوع است.  را افشاء کند و کتمان ديگران آن ضرر مظنون از بيماری بايد جهت دفع ندارنده اي

 

عمومات و اطلاقات ادله ممنوعيت قتل .3ـ4  

إِسْرَائِيلَ أَن َهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِْنَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی کَتَبْنَا عَلَى بَنِی»(، آيه 01)نساء، « لاتََقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ»ادله فراوانی مانند آيه 

مَن يَقْتُلْ مُؤمِْنًا م ُتَعَم دًِا فَجزََآؤُهُ جَهَن َمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الل هُ عَلَيْهِ »(، آيه 30)مائده، « الأَرْضِ فَکَأَن َمَا قَتَلَ الن َاسَ جَمِيعًا

إن َ »حديث نبوی (، 33)اسراء، « لاتََقْتُلُواْ الن َفْسَ ال َتِی حَر َمَ الل هُ إِلا َ بِالحَق ِ»(، آيه 13)نساء، « لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَلَعَنَهُ وَأعَدَ َ

 الْمُؤْمِنُ»ی (، حديث نبو1323 :)طبری« دمِاءَکُم وَأموالَکُم عَلَيکُم حَرامٌ کَحرُمَةِ يوَمِکُم هذا فی بَلَدِکُم هذا فی شَهرِکُم هذا
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مَنْ قَتَلَ مُؤمِْناً مُتَعَم دِاً أَثْبَتَ الل َهُ عَلَى قَاتِلِهِ جَمِيعَ الذ ُنُوبِ وَبرََأَ »(، حديث 1420 :)اهوازی« کلُ ُهُ عرِْضُهُ وَمَالُهُ وَدمَُه حرَاَمٌ

صادق، عقل  ( از امام1420 :)کلينی« مُتَعَم دِاً... الْمُؤْمِنِ قَتْلُالْکَبَائِرُ سَبْعٌ »باقر، حديث  ( از امام1301 :)برقی« الْمَقْتُولَ مِنْهَا

 ( بر حرمت قتل نفس محترم دلالت دارند.1320 :و اجماع )طوسی

 از ديگران در ذيل اطلاق و مسری هایشود. کتمان بيماریادله شامل قتل مباشری و تسبيبی می عموم و اطلاق اين

، آيداب میحسآنان خواهد شد و قتل تسبيبی به از کتمان سبب کشته شدن برخی د؛ زيرا اينگيرادله قرار می عموم اين

 رو ممنوع و حرام است. ازاين

 

اصل احتياط .4ـ4  

 :؛ فيومی1320 :ترين راه است. )رازیکردن و انتخاب مطمئنکردن، جمعدادن، احاطهمعنای پوششاحتياط درلغت به

 معنای اتخاذ روشی است که با آن برائت يقينیعملی است که دراصطلاح فقهی و اصولی به اصول احتياط از ( اصل1421

رود که احتمال می رود واجب باشد انجام شود و چيزیکه احتمال می ( يعنی چيزی1311 :ذمه حاصل شود )کرکی

 ( 1411 :حرام باشد ترک شود. )انصاری

در کنفرانس  1110بيانيه ريو مصوب  11ی نيز است که در اصل محيطاصول اساسی مقررات زيست احتياط از اصل

های سازمان ملل متحد مطرح شده و مقرر داشته کشورها بايد ضوابط و معيارهای پيشگيرانه حمايتی را براساس توانايی

ه ناشناخت که امکان خطر جدی وجود دارد يا مسائل و مشکلات جايی دهند و در استفاده قرار طور مبسوط موردخود به

 ( 1323 :گيرد. )کمالی بررسی قرار کامل و عملی مورد طورآورند بايد نواقص بهمی بارهايی را بهزيان

 101آن اشاره شده است. ازجمله ماده  محيطی محدود نشده و در برخی قوانين نيز بهاصل به مقررات زيست اين

دهد به مجازات حبس با  ديگری را در خطر مرگ نزديک قراردقت  که بدون کسی»قانون جزای سوئيس مقرر داشته: 

    «شود.سال محکوم می 1مدت اعمال شاقه يا حبس به

توان جاری احتياط را می اصل ،گرفتن ديگران در خطر شود اساس هرگاه شخصی با عمل خود سبب قراربراين

 :جريان دارد. )صدر دارای حکم شرعی جیاحکام شرعی و موضوعات خار احتياط در ( اصل1311 :ساخت. )پرويزی

1431) 

 سرايت اين علم اجمالی به ،دارد مسریکه بيماری  ( و کسی1411 :احتياط علم اجمالی است )حکيم قلمرو اصل

 به ديگران دارد، بنابراين بايد احتياط کرده و ديگران را از وضعيت خودش آگاه سازد تا آنان به اين از خودش بيماری

 های شديد آن ازجمله مرگ مبتلا نشوند. ی و آسيببيمار

   

 با کتمان های مسریبيماری ادله ضمان انتقال .5

 تلافاخ مسأله مورد شود و اينبودن فعل سلبی ]ترک فعل[ در فقه و حقوق ديده نمی آورهرچند قاعده عامی برای ضمان

مبتلا شده  مسریکه به بيماری  ( کسی1321 :نيا)حکمتآن است.  آوریاست؛ ولی نظر غالب بر مسئوليت نظرانصاحب

 بيماری شوند ضامن است. در حکم به کرده و آنان به او نزديک شده و مبتلا به همان بيماری را از ديگران پنهان و اين
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انگاری هلت سجهسوی وی به داشته باشد يا کتمان بيماری از را سوء و انتقال بيماری ضمان فرقی ندارد که بيمار قصد

عمد يا تقصير پزشک خويش را از بيماری که به اند بيماری( فتوا داده1402 :رو فقهاء )بهجتيا خجالت و... باشد، ازاين

 پزشک شود، مسئول ديه پزشک است.  مرگخودش آگاه نکند و سبب ابتلا و  مسری

ديده بيماری در مراحل بعدی بر زيان های اينشمار رفته و نيازی نيست که آسيبضرر به مسرینفس انتقال بيماری 

دهنده بيماری اند هرگاه فرد انتقال( فتوا داده1401 :)مکارم يهانفق (1313 :ظاهر شود و سپس اقامه دعوا کند. )يزدانيان

ی برداشت دهنده بيماراری از اموال فرد انتقالکننده بيمکننده بيماری شود، ديه شخص دريافتسبب مرگ شخص دريافت

 شود. می

وجود فاصله زمانی ميان رفتار مرتکب و نتيجه »مقرر داشته:  در ايران 1310مصوب  قانون مجازات اسلامی 413ماده 

 اصمورد موجب قص آن مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بيماری کشنده که حسب ناشی از

  «يا ديه است.

ترين دهنده بيماری مسری به ديگری با کتمان دلالت دارند که برخی مهمادله فراوان فقهی و حقوقی بر ضمان انتقال

 شود.ها بررسی میآن
 

قاعده اتلاف .1ـ5  

 :نوردیاسلام )بج شود از ضروريات دينياد می« إذن فهو له ضامن الغير بلا من أتلف مالَ»آن با تعبير  قاعده اتلاف که از

 :کنند. )قمیدانان برای ضمان استفاده میکه فقهاء و حقوق آيدحساب میبه( و قواعد مشهور فقهی و حقوقی 1411

هرکس مال غير را تلف کند ضامن »مقرر داشته:  1320قانون مدنی ايران مصوب  302( ماده 1421 :؛ بجنوردی1432

  «است.

( و 1401 :؛ جوهری1320 :؛ رازی1421 :کردن آمده )فيومیکردن و هلاکن، باطلمعنای نابودکرداتلاف درلغت به

اب گناه ارتک کننده علاوه برديگری است. شخص تلف کردن مال يا منفعت متعلق بهمعنای ضايعدراصطلاح فقهی به

رو بايد ند، ازاين}درصورت آگاهی، اختيار و عمد{ ضامن مال يا منفعت تباه شده است و بايد خسارت را جبران ک

 (1411 :آن پرداخت کند. )مکارم همانند يا قيمت چيزی که تلف شده را به صاحب

جَزَاء »(، آيه 114)بقره، « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْکُمْ»دلائلی مانند آيه  برای قاعده اتلاف به

إن َ دِماءَکُم وَأموالَکُم عَلَيکُم حَرامٌ کَحُرمَةِ يَومِکُم هذا فی بَلَدِکُم هذا فی »(، حديث نبوی 42)شوری، « م ِثْلُهَا سَي ِئَةٍ سَي ِئَةٌ 

 :)قمی« نَفْسٍ مِنْه ومَاَلُهُ إِل َا مَا أَعْطَاهُ بطِِيبَةِ لايَحِل ُ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ دمَُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»حديث نبوی (، 1323 :)طبری« شَهرِکُم هذا

 بَةِ مَالُهُ إِل َا بِطِي وَلا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَلامَنْ کَانَتْ عِندَْهُ أمََانَةٌ فَلْيُؤَد ِهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِن َهُ لايَحِل ُ دَمُ»(، حديث نبوی 1424

(، حديث نبوی 1423 :)احسائی« تُؤَد ِی حَت َى مَا أَخَذَتْعَلَى الْيَدِ »حديث نبوی (، 1424 :؛ صدوق1420 :)کلينی« نَفْسه

« أن َ المَغصُوبَ کلُ َه مَردُودٌ»(، حديث 1423 :)احسائی« لايَأْخذَُن َ أَحَدُکُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَاد اً وَلا لاعِباً مَنْ أَخَذَ عَيْناً فَلْيَرُد َهَا»

(، 1421 :فقه )بجنوردی (، ضرورت1411 :اسلام )بجنوردی ورت دينفقهاء، ضر کاظم، اتفاق ( از امام1311 :)طوسی

 ( استدلال شده است. 1313 :ضرر و قاعده ضمان يد )ميرحسينی قاعده نفی



  1422بهار/ 1/ شماره  چهاردهم سال                                                                                   اسلامیفصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق 

022 

کننده ضامن بوده و دو صورت شخص تلف پذيرد که در هرمباشری و غيرمباشری انجام می :صورت دو اتلاف به

عبدالفتاح مراغی  (، سيد1301 :خمينی )خمينی مانند امامرو برخی کند، ازاينرا جبران  ديدهفرد زيان بايد خسارت

از  اند. بسياریقاعده تسبيب را به قاعده اتلاف ارجاع داده( 1421 :محمد بجنوردی )بجنوردی ( و سيد1401 :)مراغی

جب ای است که موواسطه بدوناند که اتلاف فعل مثبت دانان قاعده تسبيب را از قاعده اتلاف جدا کرده و گفتهحقوق

 (1304 :شود. )امامیتلف مال می

رو فقهاء در ديات شود، ازاينقاعده اختصاص به مال ندارد و شامل جان و اعضای بدن انسان نيز می اتلاف در اين

 :؛ نجفی1422 :( و ضمان پزشک مقصر )حلی1423 :؛ مقدس1424 :(، قصاص )سيوری1413 :؛ عاملی1320 :)طوسی

شود و سبب تلف شدن مال و حتی جان انسان می مسریاند. ابتلای به بيماری وفور تمسک کردهقاعده به ( به اين1424

 نسبت رود، بنابراينشمار میکند بهکننده مال و جان کسی که از او بيماری را دريافت میبيماری تلف کننده اينکتمان

 ود.     بيماری ضامن خواهد ب کننده اينبه دريافت

 

قاعده تسبيب .2ـ5  

( 1421 :( و يا قوت سبب از مباشر )خوانساری1430 :قاعده تسبيب يا اتلاف به تسبيب و يا سبب اقوی از مباشر )ايروانی

 را انکار کرده و بعضی مانند امام ( آن1424 :محمدحسن نجفی )نجفی قواعد فقهی و حقوقی است که برخی مانند از

را به قاعده  ( آن1421 :( و سيدمحمد بجنوردی )بجنوردی1401 :(، سيدعبدالفتاح مراغی )مراغی1301 :خمينی )خمينی

 نداو گفته عنوان قاعده مستقل فقهی پذيرفتهرا به ( آن1311 :اتلاف ارجاع داده و برخی مانند سيدمحمدباقر صدر )صدر

ـ ای و مباشرت واسطه ـ مانند قطع عضوـ رت ابتدايی مباش :در اتلاف مباشرت و عليت وجود دارد که بر دو قسم که

سازی وجود دارد که شبيه علت است مانند است؛ ولی در تسبيب تأثير، شرط و زمينه ـ کننده عضومانند جراحات قطع

 ( 1411 :تا؛ مکارمبی :حفر چاه. )عاملی

تمايز ميان اتلاف و تسبيب بدين شکل بيان شده که در اتلاف تقصير  1212 سال لا و انگليس پس ازدر حقوق کامن

  1شرط نيست؛ ولی در تسبيب تقصير شرط است.

( بر اين باور هستند که در حقوق ايران بايد اتلاف و تسبيب را مستقل از هم دانست و برای 1311برخی )امينی: 

 مهر تأييدی بر استقلال تسبيب دانست.تسبيب اصالت قائل شد و وضع قانون مسئوليت مدنی را 

رای ضمان عنوان دليل مستقل بتواند بهحساب آيد، میکه قاعده تسبيب يک قاعده مستقل از قاعده اتلاف بهدرصورتی

 صورت مستقل بيان شد. جا بهاساس اين قاعده در اينبرشمرده شود، برهمين

 عادت سبب تلف مال، جان طورقل مختار فعلی صادر شود که بهتسبيب اين است که اگر از انسان عا مراد از قاعده

ران انسان مسئول جب آن فعل و تلف فرد عاقل مختار عامد ديگری واسطه نشود، اين و منافع شخص ديگری شود و ميان

 :)رشتیجا اعم از انجام و ترک است. ( منظور از فعل در اين1321 :؛ کاتوزيان1411 :شخص است. )بجنوردی خسات آن

 تا(بی

                                                           
1. Dobbs, 0222. 
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تسبيب در جنايت »مقرر داشته:  121تسبيب را تعريف کرده و در ماده  1310مصوب  ايران قانون مجازات اسلامی

که طوریآن است که کسی سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگری را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به

  «که چاهی بکند و کسی درآن بيفتد و آسيب ببيند.آن شد ماننددرصورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمی

ءِ يُوضَعُ عَلَى سَأَلْتُهُ ]سُئلَ[ عَنِ الش َیْ»(، حديث حلبی 1411 :ادله زيادی ازجمله اجماع )بجنوردی برای اين قاعده به

؛ 1420 :)کلينی« ا يُصِيبُهُلِمَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ ءٍ يُضِر ُ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَشَیْ فَقَالَ: کُلُ الط رَِيقِ فَتَمُر ُ الد اَب َةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ

حَفَرَ بِئرْاً فِی غَيْرمِِلْکِهِ فَمَر َ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا قَالَ: فَقَالَ: عَلَيْهِ  رَجُلٌ :قُلْتُ لَهُ»( از امام صادق، خبر زراره 1424 :صدوق

( از امام صادق، روايت سماعه 1311 :؛ طوسی1420 :)کلينی« لِأَن َ کُل َ مَنْ حَفَرَ فِی غَيْرمِِلْکِهِ کَانَ عَلَيْهِ الض َمَانُ الض َمَانُ

مَانٌ وَمَا رِهِ أَوْ فِی مِلْکِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَسَأَلْتُ أَبَاعَبْداِلل َهِ عَنِ الر َجُلِ يَحْفرُِ الْبِئْرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی مِلْکِهِ فَقَالَ: مَا کَانَ حَفَرَ فِی داَ»

(، 1430 :( از امام صادق، سيره عقلاء )ايروانی1420 :)کلينی« فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهَا حَفرََ فِی الط رَِيقِ أَوْ فِی غَيْرِمِلْکِهِ 

جا مدرکی بوده و حجيت ( استدلال شده است. اجماع در اين1313 :ضمان يد )ميرحسينی ضرر و قاعده قاعده نفی

قاعده  ( ولی مجموع ادله ديگر اين1322 :ت )رهبرقابل قبول اس مؤيدعنوان ( و تنها به1411 :مستقل ندارد )بجنوردی

 (1313 :کنند. )ميرحسينیرا اثبات می

 همه ادله قاعده اتلاف ،برخی در نزدرو گيرد، ازاينمباشری و غيرمباشری ]تسبيب[ انجام می :اتلاف به دو صورت

بيب تس ( ضمان در قاعده اتلاف مبتنی بر تقصير نيست؛ ولی در قاعده1313 :کنند. )ميرحسينیقاعده تسبيب را اثبات می

( براساس ماده اول مسئوليت مدنی و نظريه تقصير در نظام 1312 :؛ روشن1321 :اثبات تقصير است. )کاتوزيان منوط به

رد مبتلا سئوليت مدنی فديگری موجب ايجاد م تقصير بيمار و انتقال بيماری به حقوقی ايران و کشورهای ديگر صرف

های ايمنی رعايت اقدام( و عرف عدم1321 :به بيماری واگيردار است. معيار در شناسايی تقصير عرف است )بادينی

 (  1311 :شمارد. )يزدانيانرا تقصير میآن  ازجمله کتمان مسریبه بيماری  نسبت

( بيمار مبتلا به 1112 :شمارند. )سنهوریامستقيم میدانان ضرر ناشی از ابتلا به بيماری را خسارت نحقوق برخی

صورت هشود، بکتمان سبب ابتلای شخص ديگر به همان بيماری می را از ديگری پنهان کرده و اين که آن ی مسریبيمار

 شخص شده و برطبق قاعده تسبيب، ضامن خسارت آن شخص دخالت ندارد؛ ولی سبب زيان آن مباشرت در زيان آن

 خواهد بود. شخص 

 

قاعده غرور .3ـ5  

 قواعد معروف فقهی و حقوقی شود از( بيان می1430 :)ايروانی« ن غر هإلی مَ عُرجِيَ المغرورُ»قاعده غرور که با تعبير 

 (1421 :؛ بجنوردی1411 :گيرد. )بجنوردیمی دانان برای ضمان قراراستناد فقهاء و حقوق و مورد آيدحساب میبه

( و 1421 :؛ فيومی1320 :؛ رازی1401 :معنای خدعه، فريب، نيرنگ، ضرر، خسران و زيان )جوهریغرور درلغت به

ی که توسط شخص اساس مراد اين است که کسیمعنای ضرر و خسارت است، براينجا نيز بهاصطلاح فقهی در اين در

را  زيان شخص مراجعه کرده و آن آن تواند بهفريب خورده اگرچه قصد فريبش را نداشته و زيان به وی وارد شده، می

 (1410 :؛ مصطفوی1411 :؛ مکارم1421 :؛ بجنوردی1411 :از وی بگيرد. )بجنوردی
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قَضَى أمَِيرُالْمُؤْمِنِينَ فِی امْرَأَةٍ »(، حديث 1414 :)کرکی« المَغرورُ يَرجعُ إلی مَن غرَ ه»دلائل زيادی ازجمله حديث نبوی 

 « الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَن َهُ دَل َسهََایَ برَْصَاءُ أَن َ لَهَا الْمَهرَْ بِمَا اسْتحََل َ مِنْ فَرْجهَِا وَأَن َ الْمَهرَْ عَلَى ال َذِی زَو َجَهَا وَإِن َمَا صَارَزَو َجهََا وَلِي هَُا وَهِ

رَجُلٍ ثُم َ رَجَعُوا عَنْ شهََادتَِهِمْ  فِی الش هُُودِ إِذاَ شَهِدُوا عَلَى»( از امام صادق، حديث 1312و  1311 :؛ طوسی1420 :)کلينی

 :نی)کلي« يُغرَ مَِ الش ُهُودُ شَيْئاً يَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَلَمْ لَمْ قُضِیَ عَلَى الر َجُلِ ضُم ِنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَغُر مُِوا وَإِنْ وَقدَْ

ءُ فِی شَاهِدِ ]شهادة[ الز ُورِ قَالَ: إِنْ کَانَ الش َیْ»( از امام باقر يا امام صادق، روايت 1311 :؛ طوسی1424 :؛ صدوق1420

 :؛ طوسی1424 :؛ صدوق1420 :)کلينی« مِنْ مَالِ الر َجُل مَا أُتْلِفَ بقَِدْرِ يَکُنْ قاَئِماً ضَمِنَ قاَئِماً بِعَيْنِهِ رُد َ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ

(، قاعده 1421 :؛ بجنوردی1411 :(، بنای عقلاء )مکارم1411 :؛ بجنوردی1402 :صادق، اجماع )انصاری ( از امام1311

قاعده ذکر شده است. اجماع مدرکی و غيرقابل  ( برای اين1402 :)انصاری ( و قاعده تسبيب1402 :ضرر )انصارینفی

( 1421 :بودن آن مشکل است )بجنوردیه و اثبات روايت( و حديث نبوی سندی نداشت1421 :استناد است )بجنوردی

 توان تمسک کرد.ولی به ادله ديگر می

ر بيند، مغروکند و ضرر میبيماری را دريافت می از او اين مسری شخصی که با کتمان فرد مبتلا به بيماری

خودش را  است رجوع کرده و خسارتکننده دهند[ که همان بيمار کتمانتواند به غار  ]فريبخورد[ بوده و می]فريب

او هم  دهنده مراجعه کنند و اگرتوانند به فرد انتقالکننده بيماری بميرد، اوليای وی میدريافت کند. اگر شخص دريافت

 توانند از مال او ديه دريافت کنند.    می (1401 :)مکارممرده باشد طبق فتوای فقهاء 

 

قاعده ممنوعيت کتمان حقيقت .4ـ5  

که شامل کتمان شهادت ]گواهی[، کتمان  رودشمار میبه قواعد مشهور فقهی و حقوقی قاعده حرمت کتمان حقيقت از

 ( 1312 :استفاده کرد. )محمودی« کتمان حقيقت»توان از عنوان موارد می شود و برای همهعلم و... می

ال ذَِينَ آتَيْناَهُمُ الْکِتَابَ »(، آيه 40)بقره، « وتََکْتُمُواْ الْحَق َ وأََنتُمْ تَعْلَمُونَ لاَتَلْبِسُواْ الْحَق َ بِالْبَاطِلِ»ادله فراوانی ازجمله آيه 

نَ مَا أَنزَلَ إِن َ ال ذَِينَ يَکْتُمُو»(، آيه 141)بقره، « يَعرِْفوُنَهُ کَمَا يَعرِْفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِن َ فَرِيقًا م ِنْهُمْ لَيَکْتُمُونَ الحَْق َ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

هِمْ وَلَهُمْ ل ِمُهُمُ الل هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُزَک ِيالل هُ مِنَ الْکِتَابِ وَيَشْترَُونَ بِهِ ثمَنًَا قَلِيلاً أُولئَِکَ مَا يَأْکلُُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلا َ الن َارَ وَلاَيُکَ 

(، آيه 01عمران، )آل« تاَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَق َ بِالْباَطِلِ وتََکْتُمُونَ الْحَق َ وأََنتُمْ تَعْلَمُونَالْکِ أَهْلَ يَا»(، آيه 104)بقره، « عَذَابٌ أَلِيمٌ

اً فَبِئْسَ مَا واْْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَ  إِذَ أَخذََ الل هُ مِيثَاقَ ال َذِينَ أُوتُواْ الْکِتَابَ لَتُبَي ِنُن َهُ لِلن َاسِ وَلاتََکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراَء»

(، حديث 1301 :)راوندی« بَرِئَ مِنَ الإِسْلام عِلْماً أَوِ...فَقدَْ نَکَثَ بَيْعَةً...أَوْ کَتَمَ مَنْ»(، حديث نبوی 120عمران، )آل« يَشْترَُونَ

 ات اينفقهاء، اجماع و عقل برای اثب تا(، تسالمبی :حسائیا« )مَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارالْقِيَاعِلْماً نَافِعاً أَلْجَمَهُ الل َهُ يَوْمَ کَتَمَ مَنْ»نبوی 

عنوان مؤيد قابل قبول است؛ ولی از مجموع ادله ديگر اين جا مدرکی بوده و تنها بهاجماع در اينقاعده ذکر شده است. 

 شود.قاعده اثبات می

شود. بر ارجی دارای حکم شرعی با رعايت شرائط خاص میقاعده شامل کتمان حکم شرعی و موضوعات خ اين

معرض  در که را برای کسانیکتمان حقيقت که همان بيماری باشد حرام و ممنوع است و بايد آن مسری مبتلا به بيماری

گران ديجا از امور مهم بوده و کتمان آن خسارت بزرگی به ؛ زيرا حقيقت در اينآن هستند، افشاء کند خطر ابتلای به

 آن سبب ضمان خواهد شد.  افشایعدم کند.وارد می
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قاعده لزوم ارشاد جاهل .5ـ5  

 بخشیآگاهی ،آنکه براساس آيدحساب میبهقواعد مشهور فقهی و حقوقی  ارشاد ]اعلام[ جاهل بر عالم از قاعده وجوب

( 1401 :لازم کفايی است. )مراغی که مفسده و مصلحت وجود دارد درصورت وجود شرايط واجب و جاهل در اموری

 اين ارشاد به دوگونه است: 

وابط گيرد که ضساکن شخص مرشد انجام میدرخواست شخص جاهل و با حرکت ابتدا بهـ ارشاد ابتدايی که بدون1

 از نوع آن محدودتر است. اين تر است؛ زيرا قلمرو وجوب و لزومگونه دوم بيشتر و حساس و شرائط آن نسبت به

مَا »هم خلط شود. ادله فراوانی ازجمله آيه  منکر دارد که نبايد با معروف و نهی از ارشاد مرز باريک و ظريفی با امر به

هِمْ لَعلَ َهُمْ اْ قَومَْهُمْ إِذاَ رَجَعُواْ إِلَيْينِ وَلِيُنذِرُوکَانَ الْمُؤمِْنُونَ لِيَنفِرُواْ کَآف َةً فلََوْلاَ نَفرََ مِن کُل ِ فرِْقَةٍ م ِنْهُمْ طَآئِفَةٌ ل ِيَتَفقَ َهُواْ فِی الد ِ

( بر وجوب 1402 :( و ادله وجوب تبليغ احکام شرعی )انصاری1410 :فقهاء )مصطفوی (، تسالم100)توبه، « يحَذَْرُونَ

 و لزوم آن دلالت دارند. 

اْ فَاسْأَلُو»راوان ازجمله آيه يابد و براساس ادله فاز درخواست شخص جاهل تحقق می ـ ارشاد استرشادی که پس0

( واجب و لازم است؛ زيرا وجوب و لزوم سؤال از دانايان مستلزم وجوب و لزوم 43)نحل، « الذ ِکرِْ إِن کُنتُمْ لاتَعْلَمُونَأَهْلَ

 پاسخ آنان است، وگرنه دستور لغو پيش خواهد آمد که بر خدا قبيح و محال است.

جهل بسيط و جهل مرکب و دربرگيرنده احکام شرعی و موضوعات خارجی مهم  قاعده شامل مراد از جهل در اين

 شود. ( می1404 :؛ قزوينی1410 :؛ مصطفوی1300 :مانند جان، آبرو و فروج )خويی

های که بداند به يکی از بيماری هرکس»مقرر داشته:  1121ماده هفتم قانون بهداشت همگانی انگليس مصوب 

  1«های عمومی مانند خيابان، مغازه و... را به ديگران اطلاع دهد.د خطر حضور خود در مکانواگيردار مبتلا است باي

نفع جاهل نسبت به  موارد ايجاد حقی به سازی جاهل توسط عالم در برخیضمانت اجرای تخلف از وظيفه آگاه

 ( در کتمان بيماری132 :( مانند جهل به عيب و يا غبن و ايجاد خيارات برای جاهل. )هاشمی1313 :عالم است )يزدانيان

؛ 1312 :)هادیبيند يا نابود شده و يا آسيب شديد می اعضای ديگر خانواده و جامعه جان و جسم مسری از ديگران،

 کننده ضامن آن خواهد بود.  و کتمان( 1312 :نگوه

 

قاعده تعهد ايمنی .6ـ5  

را در قراردادها جاری ساخت سپس  که نظام حقوقی فرانسه آن آيدحساب میبهقواعد حقوقی  قاعده تعهد ايمنی از

( اين قاعده سپس به وقايع حقوقی نيز 1311 :را پذيرفتند. )ثقفی آلمان، انگلستان و ايران آن ثلهای حقوقی ديگر منظام

  0يمنی در محدوده خارج از قراردادها و در وقايع حقوقی نيز ضروری است.سرايت داده شد؛ زيرا حفظ ا

                                                           
1. Maclean, 0221. 
0. Faivre, 1991. 
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آن است که عبارت است از وضعيتی که درآن انسان، اموال و  جا همان برداشت عرفی ازمقصود از ايمنی در اين

د طبيعی احترام ( مراد از تعهد ايمنی نيز تعهدی حقوقی مبتنی بر تعه1310 :منافع او درمعرض خطر نيافتند. )خشنودی

  1رسانی به تماميت جسمانی انسانی ديگر است.آسيبو عدم

رسميت های حقوقی بهها، اديان و نظامترين حقوق بشر است که در همه تمدنحقوق طبيعی و ابتدايی ايمنی انسان از

  0رود.شمار میها بهانانس ( بنابراين تعهد ايمنی حقی ويژه برای همه1311 :شمول است. )ثقفیشناخته شده و جهان

 «هرکس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.»مقرر داشته:  1142ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب 

 قانون اساسی ايران نيز بر حق امنيت تأکيد کرده است.  43و اصل  00اصل 

نامه تجهيزات و ملزومات پزشکی مصوب آيين 13يا ماده  1322ماده پنجم قانون ايمنی زيستی ايران مصوب « ج»بند 

تعهد ايمنی را در قلمرو وقايع حقوقی لحاظ کرده است. حفظ ايمنی اشخاص جامعه و اجتناب از لطمه در ايران  1314

ه دادگاه ک طوریعنوان تکليف عمومی آحاد مردم در رويه قضايی نيز درنظر گرفته شده بهبه سلامت و بهداشت آنان به

 جهت نگهداریصاحب سگ را به 02/2/1311مورخ  112110201112211تجديدنظر استان تهران در دادنامه بدوی و 

 از حبس تعزيری محکوم کرد.  نقد بدل آن که تهديدی برضد بهداشت عمومی بوده به پرداخت مبلغی وجه

ا يماری شود تعهد ايمنی رشخصی که بيماری مسری خويش را از ديگران پنهان کند و سبب ابتلای آنان به اين ب

 نقض کرده و ضامن خواهد بود. 

 

قاعده تعهد به مراقبت متعارف .7ـ5  

صورت متعارف رفتار کند و هرشخصی بايد به ،آنقواعد حقوقی است که براساس قاعده تعهد به مراقبت متعارف از

وظيفه مراقبت متعارف  3ول است.رعايت مراقبت متعارف او منجر به صدمه به ديگران شود مسئکه عدم درصورتی

 اين توان شخص را با ترکبينی قراردارد و هنگامی میپيش عنصر صدمه قابل کنار مردم نيست، بلکه در تکليف همه

رو بعضی وظيفه مراقبت را شامل ازاين ،4ميان باشد بينی برای ديگران درپيش وظيفه محکوم کرد که مسأله صدمه قابل

بنابراين  ،1بينی دانستند که فرد ازآن آگاهی دارد يا بايد آگاه باشدپيش هشدار به ديگران يا حذف هرگونه خطر قابل

که ديگران درمعرض آسيب او هستند وظيفه مراقبت متعارف برای حفظ  طوریکه بيماری خطرناکی دارد به بيماری

ايراد بعضی ديگر تعهد بيماران به حفظ سلامت ديگران و عدم 1آن خطر را دارد. بينی ازپيش های قابلبانیديگران و قر

 تا(بی :کنند. )عباسیضرر توجيه می آنان را با قاعده نفی صدمه به

آن مبتلا  ماتبيماری خودش را از ديگران کتمان کند تا آنان به بيماری او و صد نبايد مسری فرد مبتلا به بيماری

  و درصورت کتمان و ابتلای آنان ضامن خواهد بود؛ زيرا تعهد به مراقبت متعارف را نقض کرده است.   نشوند
 

                                                           
1. Faivre, 1991. 
0. Defferrard, 1999. 
3. Bartlett/Jaanus, 0222. 
1. Morissette, 0229. 
5. Cross/Miller, 0211. 
6. Paola/Walker/Nixon, 0212. 
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 های مسری با کتمان. ارشادی بودن حکم ضمان انتقال بيماری6

 و صداقت وجوب به حکم مانند کندمی عقل مستقل حکم به ارشاد هادرآن شرع که هستند احکامی ارشادی احکام

 و صداقت به وفاداری به ملزم را انسان و کندمی درک را نفاق و دروغ قبح و صداقت حسن عقل. نفاق و دروغ حرمت

در برابر احکام ارشادی احکام  .دهدمی ارجاع بدان و دارد قبول را عقل حکم نيز شرع و کندمی نفاق و دروغ ترک

 را هاآن خودش مولوی ولايت با شارع و ندارد وجود عقلی مستقل حکم هاآن در مولوی است که احکامی هستند که

 .روزیشبانه گانهپنج نمازهای وجوب مانند کرده صادر

ی جا حکم مولوهای مسری با کتمان، حکم مستقل عقل است و شرع در ايندليل اصلی برای ضمان انتقال بيماری

 کند و جعل مستقلی ندارد. ندارد، بنابراين شرع فقط به حکم مستقل عقل ارشاد می

 

 های مسری با کتمان. امضايی بودن حکم ضمان انتقال بيماری7

 احکام زا برخی مانند است کرده تأييد را آن نيز شرع و شدهمی عمل بدان شرع از قبل که هستند احکامی امضايی احکام

 جداگانه و مستقل صورتبه در برابر احکام امضايی احکام تأسيسی است که احکامی هستند که .معاملات، قصاص و ديه

 .مانند تعيين برخی حدود و ديات است نداشته سابقه آن از قبل و شده ايجاد و تأسيس شرع توسط ساکنبه ابتدا و

رو حکم اند، ازايندادههای مسری با کتمان میدهنده بيماریعقلای جهان قبل از ورود شرع، حکم به ضمان انتقال

 کند. شرع به ضمان از احکام امضايی بوده و شارع حکم و عمل عقلای جهان را تأييد و امضاء می

 

 ی بيماریبا افشا مسری هایضمان انتقال بيماریعدمادله  .8

های بهداشتی بيماری آگاه ساخته و اقدام ديگران را از ابتلای خويش به اين مسری،که شخص مبتلا به بيماری درصورتی

ادله گوناگون فقهی و حقوقی بر هيچ ضمانی نسبت به بيماری ديگران حتی درصورت ابتلا از او ندارد.  ،را انجام دهد

 شود. ها بيان میترين آنرند که برخی مهماين نکته دلالت دا

 

قاعده تحذير .1ـ8  

از انجام کاری به ديگران هرگاه کسی قبل ،آنقاعده تحذير ]هشدار[ از قواعد معروف فقهی و حقوقی است که براساس

 ( 1421 :شرائط ضمانی نخواهد داشت. )بجنوردی آن هشدار دهد درصورت وجود هایبه آسيب نسبت

(، 1402 :( توسط فخر رازی )رازی111)بقره، « لاَتُلْقُواْ بِأَيْدِيکُمْ إِلَى الت َهلُْکَةِ»ادله فراوانی ازجمله آيه  قاعده به اينبرای 

صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَى  فَرَمَى أَحدَُهُمُ الْآخرََ بِخَطَرِهِ فَدَق َ رَبَاعِيَةَ کَانَ صِبْيَانٌ فِی زَمَنِ عَلِی ٍ يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارِهِمْ»حديث 

 :؛ صدوق1420 :)کلينی« حَذ َر أَعْذَرَ مَنْ : قَدْأمَِيرِالْمُؤْمِنِينَ فَأَقَامَ الر َامِی الْبَي ِنَةَ بِأَن َهُ قَالَ: حَذاَرِ حَذَارِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُم َ قَالَ
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 :عقلاء )خمينی (، عرف و بنای1424 :ی و فتوايی )نجفی( از امام صادق، شهرت عمل1311 :؛ طوسی1321و  1424

 شود.( استدلال می1421 :؛ محقق1421 :؛ بجنوردی1301

های موظف به مراقبت متعارف برای حفظ ديگران و قربانی مسری اند فرد مبتلا به بيماریدانان تصريح کردهحقوق

 که بيمار ديگران را از بيماریدرصورتی 0شود.ديگران نيز میمراقبت شامل هشدار به  اين 1آن است. بينی ازپيش قابل

به ديگری  ضمانی نسبت هشدار لازم را انجام داده و هيچ ،های بهداشتی را انجام دهدخويش آگاه سازد و اقدام مسری

 بيماری نخواهد داشت.   درباره اين

 

قاعده اقدام .2ـ8  

علم و اختيار به ضرر مال يا جان  آن اگر کسی ازرویکه طبق رودشمار میبهقواعد معتبر فقهی و حقوقی  قاعده اقدام از

 (1421 :؛ محقق1421و  1301 :به ضرر او ندارد. )بجنوردی خودش عملی انجام دهد شخص ديگر ضمانتی نسبت

طلاح ريشه در اص شود. اينديده به خسارت و خطر نيز ياد میقاعده با عبارت قاعده رضايت زيان در حقوق از اين

دانان کلاسيک رم و حقوق کليسا طرح شد و سرآخر از سال های حقوقهای ارسطو دارد و پس ازآن در نگاشتهانديشه

  3(1321 :المثل در حقوق انگليس وارد شده و در احکام صادره لحاظ گرديد. )کاتوزيانشکل ضرببه 1321

(، 1424 :)قمی« ومََالُهُ إِل َا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْه لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍلايَحِل ُ »قاعده به حديث نبوی  برای اين

« سهالُهُ إِل َا بطِِيبَةِ نَفْمَ وَلا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَلا مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أمََانَةٌ فَلْيُؤَد ِهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِن َهُ لايحَِل ُ دَمُ»حديث نبوی 

اجماع  (، سيره متشرعين و اجماع استناد شده است. اين1301 :(، بنای عقلاء )بجنوردی1424 :؛ صدوق1420 :)کلينی

 ( ولی مجموع ادله ديگر قابليت اثبات دارند.  1421و  1301 :مدرکی بوده و کاشف از رأی معصوم نيست )بجنوردی

شمار آمده است. کننده مسئوليت بهعوامل رفع لا ازهای حقوقی اسلام و کامنيده در نظامداقدام و رضايت زيان

او نزديک شده و مبتلا به  آن به فرد ديگر آگاهی دارد و با علم به مسری ( شخصی که از بيماری1321 :آبادی)اسماعيل

به وی  نسبت مسری له فرد مبتلا به بيماریکسی ازجم شود، مسئول اقدام آگاهانه خودش است و هيچبيماری می اين

 ضمانی ندارد.   

اند اگر تا( فتوا دادهو بی 1410 :؛ روحانی1402 :شبيه اين مسأله در جای ديگر نيز وجود دارد؛ چراکه فقهاء )وحيد

 قصاص ورغم توان بر خروج خودداری کند، فرد به عمد در آتش يا دريا پرتاب کند و آنشخصی فرد ديگری را به

رو موجبی کننده، ازاينصورت به خود شخص مستند است نه پرتاب کننده نيست؛ زيرا مرگ در اينای متوجه پرتابديه

حکم اقدام به  اقدام درصورت توانايی بر نجات در( درحقيقت عدم1400 :بر قصاص يا ديه وجود ندارد. )خويی

 تا(بی :که به مرگ تن داده است. )روحانیفردی است  مسئوليت متوجه آن خودکشی است که همه

 

                                                           
1. Paola/Walker/Nixon, 0212. 
0. Cross/Miller, 0211. 
3. Winfield, 1952. 



 اکبر محمودی                                                                                            مسریهای کتمان بيماریواکاوی فقهی حقوقی ضمان در 

090 

تر بودن مباشر از سببقاعده قوی .3ـ8  

 اند درشود؛ زيرا فقهاء در قاعده تسبيب تصريح کردهقاعده اقوائيت مباشر از سبب از دل قاعده تسبيب استخراج می

ر بودن تدرصورت تساوی يا قویتر باشد و ديده است که استناد اضرار به او قویصورتی سبب ضامن خسارت زيان

 (1424 :؛ نجفی1412 :؛ طباطبايی1423 :استناد اضرار به مباشر، او ضامن خواهد بود. )مقدس

بيماری  اطلاع داشته باشد و به او نزديک شده و مبتلا به همان یفرد ديگر مسری درکه شخصی از بيماری درصورتی

دهنده بيماری آن به فرد انتقال تر از استنادری که همان مباشر باشد قویکننده بيمااستناد اضرار به شخص دريافت ،شود

 ی هيچدهنده بيماربيماری است و فرد انتقال کننده بيماری مسئول ابتلای خويش به آنرو شخص دريافتاست، ازاين

جا وجود ندارد. اين نده درده( که در انتقال1313 :تقصير است )يزدانيان ،به وی ندارد؛ زيرا شرط ضمان ضمانی نسبت

بيماری  بيماری علم داشته باشد و همان بپردازد و به اين مسری اساس اگر پزشکی به معالجه فرد مبتلا به بيماریبرهمين

 ( 1402 :به وی ندارد. )بهجت را دريافت کند، فرد بيمار هيچ ضمانی نسبت

 

ديده در خسارتقاعده تقصير زيان .4ـ8  

زننده از درخواست جبران جهت تقصير خودش زيان ديده جز درصورت عمد زيانکه به ایديدهزياندر حقوق رم 

 آيد. مجموعه حقوقحساب نمیباور پمپونيوس زيان ناشی از تقصير شخص، زيان بهشد؛ زيرا بهخسارت محروم می

رش سارت بر تقصير شديدتر را گستقاعده تئوری تحميل خ انعطافی اينمدنی رم قديم جهت کاستن آثار شديد و بی

عضی که تقصير بزرگتری داشته مراجعه کند. جز ب تواند به شخصیکه کمتر مقصر باشد می قاعده کسی داد. براساس اين

های انصاف را مقرر داشتند، ها طبق ملاحظهکشورها مانند دانمارک که قاعده پمپونيوس را ترک کرده و تقسيم خسارت

جهت قاعده را حفظ کردند؛ ولی در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته به حقوقی فاقد کدنوشته اين هایبيشتر نظام

بيشتر کدهای  به تکيه آن و با عنايت مصادف بودن شروع تنظيم کدهای قانون با توسعه صنعتی کشورهای غربی يا پس از

د قاعده تنها روش ممکن برای لحاظ واقعيت وجو شده بر نظريه تقصير قاعده تقسيم خسارت پذيرفته شد؛ زيرا اين ياد

خطا به  ( حقوق انگلستان در اوائل قرن نوزدهم با قاعده شرکت در1302 :دو طرف است. )جنيدی تقصير ازسوی هر

زننده ممنوع سوی زيانديده را جز درصورت عمد زيان ای شبيه قاعده پمپونيوس رسيده و مطالبه خسارت ازنتيجه

 (1302 :ساخت. )جنيدی

 1در قضيه خليج دلاگو مورد تصريح قرار گرفت 1122بار در سال ديده به خسارت برای نخستينقاعده تقصير زيان

الملل الملل فضا، حقوق بينالمللی، حقوق بينالملل ازجمله حقوق مسئوليت بينهای متعدد حقوق بينسپس در حوزه

 ( 1310 :الملل موردشناسايی قرار گرفت. )زمانیزيست و حقوق تجارت بينمحيط

، 0دهديرابر با متخلف و زيانقاعده به ادله فراوانی ازجمله قاعده انصاف، قاعده معقوليت، قاعده رفتار ب برای اين

 شود. ( استناد می1310 :شخص از انتفاع از عمل غيرقانونی خويش )زمانی قاعده منع دارا شدن ناعادلانه و قاعده منع

                                                           
1. Delagoa, 1922.  
0. Wilcox/Riss, 0211. 
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 ،بيماری را دريافت کرده آگاهی داشته و به وی نزديک شده و از او اين یدر فرد ديگر مسریکه از بيماری  شخصی

تر است، بنابراين خودش مسئول خويش تقصير دارد و انتساب عليت و عامليت به وی قوی بر شده در خسارت وارد

 به وی ندارد.   باره ضمانی نسبتخسارت خويش بوده و ديگری در اين

 

 گيرینتيجه

 یها از عمومات و اطلاقات متون شرعهای مسری نوپديد هستند؛ ولی امکان استخراج حکم آنهرچند برخی از بيماری

دارند  اهآن که ارتباط نزديک با دارنده ويژه کسانیاز ديگران به های مسریبيماری کتمانو قوانين موضوعه وجود دارد. 

ی لحاظ فقهـ بهاحتياط  قتل و اصل ضرر محتمل، عموم و اطلاق ادله حرمت ضرر، قاعده وجوب دفع طبق قاعده نفیـ 

کتمان  برابر قاعده اتلاف، قاعده تسبيب، قاعده غرور، قاعده حرمتـ کننده حرام و ممنوع است و کتمانو حقوقی 

اتلاف يا اضرار  ضامن ـ ارشاد جاهل، قاعده تعهد ايمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف حقيقت و قاعده وجوب

راساس ب برای ديگران ـ خود ورت افشای بيماریبيماری درص کننده بيماری از وی است. مبتلای به ايندريافت شخص

ت به نسبضمانی  ـ ديده در خسارتتقصير زيان تر بودن مباشر از سبب و قاعدهاقدام، قاعده قوی تحذير، قاعده قاعده

 هاز مستقلات عقلی و سير های مسریحکم به ضمان در انتقال بيمارینخواهد داشت. ابتلاء و اتلاف يا اضرار ديگران 

 عقلاء است و حکم شرع در آن ارشادی و امضايی است.
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Legal jurisprudential analysis of guarantee in concealment of infectious diseases 

Guarantee in concealing infectious diseases 

Concealment of infectious diseases causes their prevalence and infection, which also 

imposes great losses on members of society, so the question of concealment guarantee 

and its evidence and basis is raised. Therefore, this article is the first time for descriptive-

analytical and documentary research. Legal answered this question. Based on various 

arguments and principles, including the rule of denial of harm, the rule of the necessity 

of repelling probable harm, the generalities and applications of the arguments of the 

prohibition of murder and the precautionary principle, concealment of infectious diseases 

is forbidden. Based on various arguments and principles, including the rule of loss, the 

rule of causation, the rule of pride, the rule of prohibition of concealment of truth, the 

rule of necessity of ignorant guidance, the rule of commitment to safety and the rule of 

commitment to conventional care, the guarantor of contagious disease His property is 

received. By disclosing his illness to others, the transmitter of the disease will not be a 

guarantor of the disease and the recipient of the loss or damage according to the rule of 

warning, the rule of action and the rule of being stronger than the cause. The ruling on 

guaranteeing the transmission of infectious diseases is based on the independence of the 

intellect and the way of life of the wise, and the ruling of the Shari'ah is instructive and 

signed in it. 
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Infectious diseases, epidemics, concealment of infectious diseases, concealment 

guarantee. 
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